
 

 

 «58جلسه » الله اراکیرس خارج اصول  آیتد

 98 _ 99سال تحصیلی  

 حکم: 

 تعریفات و تقسیمات:

 ارد.تعاریفی برای حکم بیان شده و در تعریف حکم فرقی در اصول و فقه وجود ند

 تعریف اجمالی از حکم:

 والحکم هو التشریع الصادر من الله سبحانه لتنظیم سلوک الانسان الفردی »

اعی یعنی تشریع مقرر از سوی خداوند برای تنظیم زندگی فردی و اجتم« الاجتماعی

 انسان. 

 در تعریف دقیق از حکم باید چنین بگوییم:

 بافعال علقامتالاعتبار الشرعی المجعول جعلاً مباشراً او غیر مباشر من الله تعالی »

 «العباد او متعلقاتها

 توضیح مفردات تعریف:

 یعنی حکم یک اعتبار، وضع و قانون گذاری است و اعتبار الشرعی مجعول:

کم را حشود ولو اینکه اثر جعل و اعتبار نرسد، به او حکم گفته نمی حکم تا به مرحله  

 داشته باشد. 

ل جعلِ وجوب و حرمت و : گاهی جعل مباشر است؛ مثمباشراً او غیرمباشر

شارع  ت و مانعیت؛ مثلا یملکیت و رقیت و گاهی غیر مباشر است مثل جزییت و سبب

یأُکل لحمه در نماز؛ از این نهی به صورت غیر  کند از پوشیدن پوست ما لانهی می

شود لذا جعل غیرمباشر است. و همچنین وقتی مستقیم جعلِ مانعیت استفاده می

فرماید: قٰالَ إنِ يِ جٰاعِلكَُ لِلنّٰاسِ إمِٰاماا می
1
آید وقتی امام قرار داد، وجوب اطاعت هم می 
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هایی است از غیرمباشر جعلو این وجوب اطاعت غیر مباشر است.  بنابراین مراد 

 گیرد؛ چه تکلیفی باشد و چه وضعی.که منشا انتزاعشان مورد جعل قرار می

تلعقات میا به  واشد بمتلعق به افعال اختیاری عباد  متعلقا بافعال العباد او متعلقاتها:

 گیرند، مانند نجاست خون.ای که متلعق افعال قرار میافعال عباد؛ مثل اعیان خارجیه

شود و به نظر ما این تعریف ین تعریف تعریفی است که شامل همه نوع حکم میا

 ادق است.

 

دهد که معلوم است که این تعریف، تعریف مرحوم شهید صدر تعریفی ارائه می

التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم »اجمالی است و به قصد دقت بیان نشده است: 

«.حیاة الانسان و توجیهه
1
 

ین ا. و ما اگر بخواهیم حکم را برای عامه مردم تعریف کنیم اینگونه باید بگوییم

 تعریف تخصصی نیست. 

هایی که توجیه جهت دادن است و تنظیم منظم کردن حال است و یکی از تفاوت

ری بین نظام اسلمی و غیراسلمی وجود دارد این است که نظامات غیر اسلمی کا

بط را داند و فقط رواو حاکمیت خود را مسئول آینده جامعه نمیبه آینده انسان ندارند 

ست و ا« یزَُکی هم»کنند که تنش و تضاد پیش نیاید؛ و لکن در جامعه اسلمی تنظیم می

 بخشد، مسئول پیش برد جامعه و جهتنظم میرا  علوه بر اینکه جامعه حال و ایستا 

 دادن به تعالی انسان است.

 ف اجمالی است، ما بر آن ایرادی نداریم.این تعریف چون تعری
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، برای حکم الاصول العامه للفقه المقارندر کتاب  مرحوم سید محمد تقی حکیم

الاعتبار الشرعی المتعلق بافعال العباد، تعلقا »کنند: دقیقی را بیان می تعریف نسبتاا 

« مباشراا او غبرالمباشر
1
 

یر غ او مباشراا »یم این است که ایشان فرق تعریف ایشان با تعریفی که ما بیان کرد

 اند و ما آن را قید جعل قرار دادیم. را قید تعلیق قرار داده« مباشر

گیرند؛ چون در این تعریف احکامی مثل طهارت و نجاست در تعریف قرار می

ییت های غیرمباشر مثل جزمتعلق به فعل عباد است؛ اما این تعریف جعل غیر مباشرتاا 

شود. مگر اینکه ایشان بگوید اصل جزییت و امثال آن جزء شامل نمیو شرطیت را 

 احکام نیستند.

 

 آمده است:  قوانین الاصولتعریف معروف و مشهور آن تعریفی است که در 

« خطاب الله المتعلق بافعال المکلفین»
2
 

 چند اشکال بر این تعریف:

یز ال مکلفین است ناین تعریف شامل خطابات غیرحکمی خداوند که متعلق به افع

است و و اقوام آنه یاالله است که درباره افعال انب که خطاب قصص انبیا شود؛ مثلا می

 د.ستنها حکم نین؛ در حالی که ایهمچنین اخبار مربوط به قیامت و جزای افعال عباد

به  این تعریف شامل احکامی نظیر مانعیت و شرطیت و امثال آن که تعلق مستقیم

 ت. شود و ظهور این تعریف در تعلق مباشر به افعال عباد اسندارند، نمیافعال عباد 

شود. مثل طهارت و این تعریف شامل احکام شرعی متعلق به اعیان خارجی نمی

 نجاست که تعلق مستقیم به افعال عباد ندارند.
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خطاب الله المتلعق »دارند: تعریف دیگری از حکم بیان می مرحوم میرزای نائینی

«ال المکلفین من حیث الاقتضاء و التخییربافع
1
 

 اشکالات این تعریف:

« لا تفعل»یا « افعل»، «اقتضاء»شود، چون این تعریف شامل احکام وضعیه نمی

ر مقابل اقتضاء، یعنی دارای دو تخییر هم  -شد و چه غیرالزامیچه الزامی با-است 

الاقتضاء و التخیر وجود اقتضاء نباشد، و در احکام وضعی که خطاب من حیث 

 ندارد.

 شود.این تعریف شامل احکام شرعی متعلق به اعیان نمی

« خیرت»زیرا خود  ؛قرار بگیرد« اقتضاء»ند در مقابل توانمی« تخییر»کلمه 

ها ظر ما همه اباحهو البته به ن-گاهی اقتضایی است و اباحۀ اقتضایی وجود دارد. 

 ولو ها ملکی استالملک نداریم و همه اباحه ز عدماقتضایی است و اباحه ناشی ا

  .-اینکه ملک در خود آزاد گذاشتن عبد باشد

 ایان پ                                                                                   
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